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Abstract
Intellectual and moral virtues are among the most important issues in contemporary 
anthropology. They play a key role in characterizing transcendental human being and 
his spiritual perfection. As a meritorious and pragmatic philosopher, Imam Khomeini 
recounts diversified characteristics for transcendental human being, many of which 
are collectable under intellectual and moral virtues. The four pillars of virtues, 
its intellectual and moral branches, their indefiniteness and ways for acquiring them, 
role of moderation in virtues and the status of virtue in human communities are among 
themes of interest for Imam Khomeini. Like Mulla Sadra, Imam Khomeini places science 
atop intellectual virtues as he places justice at the top of the moral virtues. Resorting to 
document analysis in its methodology, this paper intends to clarify Imam Khomeini’s 
exclusive approach in using the pivotal concept of fitrat (innate disposition) in defining 
virtues that was generalized into prioritizing practical science over theoretical science 
throughout his own school of thought as an innovation exclusive to Imam Khomeini. His 
double emphasis on moral virtues versus intellectual virtues has augmented his attention 
to the formation of ideological utopia in line with virtuous life of human archetype. 
The supremacy of his fitrat-oriented and pragmatic approach generalized virtues from 
individual domain to political and social arenas. To him, purification of the soul is a key 
factor for virtuousness and darkness of mind and ignorance are obstacles to real virtues 
and proximity to God. In Imam Khomeini’s view, virtuousness of man is so colorful that 
one can term his method of anthropology as virtuous anthropology.
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فضایل عقلانی و اخلاقی انسان متعالی 
از منظر امام خمینی )ره(

ابراهیم علی پور1
فاطمه بهجت2

چکیده: فضائل عقلانی و اخلاقی از مهم‌ترین مسائل انسان‌شناسی معاصر است. این مبحث 
در ترســیم انسان متعالی و استکمال نفس جایگاه ویژه ای دارد. امام خمینی فیلسوفی فضیلت 
مدار و عمل‌گراست که ویژگی‌های متعددی را برای انسان متعالی برمی‌شمارد. بسیاری از این 
ویژگی‌هــا تحت عنوان فضایل عقلانی و اخلاقی قابل‌جمع‌اند. بیان اجناس چهارگانه فضایل، 
اقسام عقلانی و اخلاقی آن، نامتناهی بودن و چگونگی کسب آن‌ها، نقش اعتدال در فضایل 
و جایگاه فضیلت در اجتماع انسانی از مباحث موردتوجه ایشان است. امام همچون ملاصدرا، 
علــم را در رأس فضایل عقلانی و عدالت را در رأس فضایل اخلاقی مطرح کرده‌اند. پژوهش 
حاضر با روش مطالعه اســنادی درپی تبیین رویکرد خاص امام خمینی در اســتفاده از مفهوم 
محوری فطرت در تعریف فضایل اســت که در بستر رویکرد تقدم علم عملی بر نظری ایشان 
کید مضاعف  در سراســر منظومۀ فکریشان گسترده شــده و از ابتکارات ویژۀ ایشان است. تأ
امام بر فضایل اخلاقی نسبت به فضایل عقلانی سبب توجه ویژه ایشان به تشکیل مدینۀ فاضله 
در راستای فضیلت‌مندی نوع انســان است. غلبه رویکرد فطرت محورانه و عمل‌گرایانۀ ایشان 
ســبب تسری فضایل از حوزه فردی به حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی است. وی تزکیه نفس 
را عامــل فضیلت‌مندی و حجب ظلمانی و نورانی را مانع دســتیابی به فضیلت حقیقی و قرب 
باری‌تعالی دانسته است. فضیلت‌مندی انسان در اندیشه امام به حدی پررنگ است که می‌توان 

روش او را انسان‌شناسی فضیلت‌گرایانه دانست.
کلیدواژه‌ها: انسان متعالی، حکمت، عدالت، فضیلت اخلاقی، فضیلت عقلانی.
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مقدمه
حکمت عملی در کنار حکمت نظری بخش مهمی از تاریخ اندیشــه را تشــکیل می‌دهد. 
در ایــن میان، توجه به فضیلــت و نظریه‌پردازی حول محور آن، نقطه عطف حکمت عملی 
به شــمار می‌رود. به‌گونه‌ای که فیلســوفان فضیلــت، بخش مهمی از تاریــخ پژوهش‌های 
اخلاقــی را به این مهــم اختصاص داده‌اند؛ مکتــب فضیلت محوری جــزء اولین مکاتب 
فکری اســت به‌گونه‌ای که اندیشــمندانی همچون ســقراط و افلاطون به فیلسوفان فضیلت 
مشــهورند. فضیلت گرایی )افلاطون و ارسطو(، وظیفه گرایی )کانت( و نتیجه گرایی )بنتام 
و میل( از مکاتب اخلاقی مطرح و مباحث موردتوجه اندیشــمندان اخلاق است )ر.ک. به: 
مطهری، 1375، صص. 65-12(. اخلاق فضیلت جزء اندیشــه‌های پیشــین و معاصر محسوب 
می‌شــود )ر.ک. بــه: زگزبســگی،1392(. به‌علاوه رابطۀ فضیلت و معرفــت و جایگاه فضیلت 
در هســتی نیز از مهم‌ترین مباحث بوده اســت. توجه به فضیلت را می‌توان بخش مهمی از 
انسان‌شناســی دانست که با اندیشه انســان متعالی و سعادت ارتباط وثیقی برقرار کرده است 
تمامی اندیشـ�مندانی که دغدغه انسان متعالی را داشـ�ته‌اند به بحث فضایل نیز پرداخته‌اند. 
ازاین‌رو، تبیین چیســتی فضایل و مصادیق آن از اهمیتی دوچندان در انسان‌شناســی اخلاقی 
برخوردار اســت. در فلسفه اســامی نیز ارتباطی عمیق بین انســان متعالی و فضیلت‌مندی 
برقرار بوده است. مباحث فضیلت‌مندی را می‌توان در فلسفه، کلام، اخلاق، انسان‌شناسی، 
جامعه‌شناســی و علــوم اجتماعی - سیاســی پیگیری کرد؛ و از ثمــرات علمی و عملی آن 
در تعالی انســان و جامعه بهره جســت. نراقی، فارابی و ابن مســکویه به فیلسوفان فضیلت 
گرا مشــهورند؛ حتی متکلم برجســته‌ای چون خواجه‌نصیرالدین طوسی در مباحث اخلاقی 
خویش به‌تفصیل از فضایل سخن به میان آورده است. آثار این اندیشمندان مشحون از ارتباط 

فضیلت با انسان متعالی است.
غایت ارســال رســل و انزال کتب در همۀ ادیان الهی تعالی و ســعادت انســان است و 
فضیلت‌مندی نقش بی‌بدیلی در وصول آدمی به چنین غایتی دارد. در اندیشه اسلام فضایل 
کید قرآن  به‌عنوان رأس ایمان انســان متعالی معرفی می‌شــوند )کلینی، 1369، ج 2، ص. 89(. تأ
کریم و روایات بی‌شــمار در باب فضایل اخلاقی تا جایی است که سعادت آدمی را درگرو 
اکتســاب فضایل اخلاقی می‌داند. فضایل دینی با تعابیری نظیر تقوا و جهاد اکبر در اســام 
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به‌عنــوان ملاک ارزش‌گذاری آدمی در نزد پروردگار مطرح اســت )کلینی، 1369، ج 3، ص. 
کید ادیان توحیدی به‌ویژه اســام بر فضایل دینی ســبب توجه فیلســوفان مسلمان به  121(. تأ
فضیلــت دینی در کنار فضیلت ذاتی اســت. فضایل دینی و ذاتی معیارهای روشــن و اکثراً 
عینی برای ارزیابی تعالی انســان می‌باشد و خداوند نیز انسان را با این معیارها ارزش گذاری 
تْقاكُم« )حجرات: 13(. تحقق ثمرات علمی و 

َ
هِ أ كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ

َ
و ســنجش می‌کند که »إِنَّ أ

عملی فضایل در انســان و جامعه متعالی مورد اهتمام ادیان الهی به‌ویژه اســام و از اهداف 
انبیای الهی در طول تاریخ بوده است.

انســان متعالی رکن اندیشۀ ملاصدرا و اسفار اربعۀ او ســیر سعۀ وجودی انسان با غایت 
تعالی و تکامل اس��ت. در تفکر ملاصدرا فضیلت‌مندی مؤثر در اندیشه و فرهیختگی علمی 
و عملی و پیش‌فرض هر سعادت و کمالی است انسان‌شناسی امام خمینی علاوه بر صورت 
صدرایی و سیرت دینی به سبب غلبه نگاه عمل‌گرایانه، مملو از توجه به ارزش‌ها و نیکی‌های 
اخلاقی مبتنی بر فطرت و تربیت الهی انســان است. چنانکه فضایل عقلانی را مقدمۀ عمل 
ه  دانس��ته و بدون بعد عملی آن‌ها را حجابی بیش نمی‌داند. »غايت عقل مستفاد، فناء فى اللَّ
ه است، پس غايت هر دو عقل در آخر  است و عقل عملى هم كه آخرين مرتبه‏اش فناء فى اللَّ
ىكي شــد و لو در آغاز از هم جدا بودند. ناگفته نماند: كمال انســانى، به عقل عملى است 
نه به عقل نظرى؛ چنانكه گفتيم كه ممكن است انسان، برهان داشته باشد ولى در مرتبه كفر 
و شــرك باقى بماند، ولى عقل عملى، همان ارجاع كثرت به وحدت عملًا و خارجاً اســت؛ 
لذا كمال انســان به عقل عملى اوست نه به عقل نظرى«)اردبیلی 1381، ج 3، ص.‏354(. ازنظر 
وی فضایل ذاتی برخاســته از گرایش‌های فطری و فضیلت‌های دینی هریک سنگ بنایی از 
ساختار هویت انسان متعالی و جامعه آرمانی است. فضیلت‌مندی رکن ولایت‌فقیه در اندیشۀ 
سیاست متعالیه اوست چنانکه عدالت به‌مثابه سنگ زیرین فضایل عملی، محوری‌ترین رکن 
ولایت‌فقیه اســت به‌گونه‌ای که به اذعان مهم‌ترین نظریه‌پردازان ولایت‌فقیه تنها با یک عمل 
منافی عدالت، ولایت ســاقط می‌شود. اندیشه‌های فضیلت‌گرایانۀ امام خمینی که برگرفته از 
ســه حوزۀ عقلانیت، شریعت و اخلاقیات مبتنی بر فطرت است می‌تواند ارائه الگویی جامع 
از انســان متعالی فضیلت‌منــد و مدینۀ آرمانی و نویدبخش تحقق اهــداف انبیا وادیان الهی 
باشــد. به‌علاوه می‌توان اذعان کرد بسیاری از مشــکلات اخلاقی و اجتماعی ایران معاصر 
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ناشی از بی‌توجهی نظری و عملی به اندیشه‌های فضیلت‌گرایانۀ امام خمینی است.

پیشینه پژوهش
در موضــوع فضایــل عقلانی و اخلاقی در اندیشــه امام خمینی کتاب یا مقاله ای مســتقل 
یافت نشــد؛ ولی مقالاتی با عناوینی مرتبط وجود دارد که هرکدام به صورت غیرمســتقیم به 
ابعادی از این موضوع پرداخته‌اند. مقالات یافته شــده مرتبط با موضوع در پژوهشــنامه متین 
عبارتند از: مهدی پور )1398(. در مقاله‌ای با عنوان »نسبت فضیلت گرایی و غایت انگاری 
در اندیشــۀ اخلاقی امام خمینی« به‌تناســب موضوع مباحث فضیلت را در اندیشه امام مورد 
دقت نظر قرار داده اســت. بهشــتی )1398( محدودیت‌ها و ناتوانی‌هــای عقلانی از دیدگاه 
امام خمینی را موردپژوهش قرار داده اســت. رهبر و کیانی شاه‌وندی )1396(. به بررسی پنج 
شــاخص اخلاقی در اندیشــه و عمل امام خمینی می‌پردازد. در پیشینه این موضوع در سایر 
مجالات معتبر می‌توان به مواردی اشاره کرد که به‌طور غیرمستقیم به وجوهی از این موضوع 
پرداخته‌اند از جمله: صادقــی )1384( »اخلاق فضیلت مدار در دیدگاه مرحوم نراقی و امام 
خمینی« در بحثی تطبیقی به مقایســه فضایل اخلاقی از دیدگاه مرحوم نراقی و امام خمینی 
پرداخته اســت. مقاله‌ دیگری با عنوان »کرامت انســان از دیدگاه امام خمینی« نوشته نجات 
رایزن و همکاران )1394( در بخشــی از مقاله به بحث از فضایل انســانی پرداخته است. هیچ 
یک از مقالات یاد شــده در پی ارائه طرحی نظامنــد از بحث فضایل عقلانی و اخلاقی در 
منظومه فکری امام در ارتباط با دیگر اندیشــه های بنیادین فلسفی و عرفانی ایشان نبوده اند؛ 
وجه تمایز مقاله حاضر با سایر آثار مرتبط با این موضوع، تبیین نظامند و مستقل بحث فضایل 
عقلانی و اخلاقی در دســتگاه فکــری امام خمینی و چگونگی ارتبــاط فضایل عقلانی و 

اخلاقی با مفهوم محورین فطرت در بستر رویکرد عمل گرایانه ایشان است.

چیستی فضیلت از منظر امام خمینی
 فضیلــت ازجمله واژگان پر ابهام و بحث‌برانگیز در تاریخ تفکر بشــر به شــمار می‌رود که 
بسان حریت و آزادی، معانی متعددی برای آن ذکرشده در نگاه کلی به بستر معانی فضیلت 
می‌تــوان گفت که این تعاریــف از عقبه فکری و نظری متفاوت و متعدد برخوردار ‌اســت 
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به‌گونه‌ای که نوع نگاه اندیشــمندان به انســان و گرایش‌های انسان‌شناسانۀ آنان در تفسیر و 
تعریف فضیلت نقش بســیاری داشته است. اغلب تعاریف فضیلت تعریف به‌رسم و برترین 
مصادیق آن است )نصیرالدین طوسی، 1395، ص. 65(. چنانکه سقراط فضیلت را »آرته یا همان 
معرفت و دانایی« دانسته )سید قریشی، 1394، ص. 10( و تمامی فضایل اخلاقی را نیز به حکمت 
و دانایی بازمی‌گرداند. ارســطو فضایل را ازجمله ملکات می‌داند )ارســطو، 1378، ص.62( و 
قائل اســت صاحب یک فضیلت کسی است که همواره مطابق آن رفتار کند )ارسطو، 1378، 
ص. 63(. او بر این باور اســت که برای درک روشــنی از فضیلت انســانی باید حقیقت او را 

شناخت )سید قریشی، 1394، ص. 240(.
گاهی و  ملاصدرا که بر اساس تفکر وجود محورش فضایل را از اوصاف وجود دانسته آ
معرفــت را صدر فضایل عقلانی و همان معرفت الله می‌داند )ملاصدرا، 1368، ج 5، ص. 17(. 
وی با مبانی فلســفی خویش نقش فضایل اخلاقی را در تعالی انســان به بهترین نحو آشکار 
کید بر دو  می ســازد. امام خمینی با الهام از حکمت متعالیه در بحث از چیســتی انسان با تأ
ویژگی لایتناهی بودن و تربیت‌پذیری، شکوفایی، تعالی و فضیلت‌مندی او را اموری وجودی 
و دارای مراتب دانسته‌اند )ر.ک. به: بهجت،1400، صص. 12-11(. وی در تعریف فضایل توجه 
کیدی خاص بر فطرت آدمی دارد. نظریه فضیلت فطری امام متأثر از استاد وی، مشهور  و تأ
به فیلســوف فطرت، آیت‌الله شاه‌آبادی است. )ر.ک. به: شــاه‌آبادی،1387، صص. 127-159(. 
این تعریف از فضایل، نوآوری‌ ایشــان در مباحث اخلاقی اســت و پیش از وی سابقه‌ای در 
علم اخلاق نداشــته. فضیلت گرایی فطری امام را می‌توان از شاخه‌های اخلاق فضیلت گرا 

دانست.
 فطرت لغتی برگرفته از قرآن کریم و به معنی ابداع و آفرینش بدون سابقه است )مطهری، 
1372، صص. 18-19(؛ و مراد از آن آفرینش انســان به‌گونه‌ای خاص است )مطهری، 1387، ج 
3، ص. 445(. از منظر امام بدون توجه به ذات، نهاد یا همان فطرتی که آدمی بر آن سرشــته 
و آفریده‌شدــه اس��ت نمی‌توان درکی روشن از فضایل انس��ان متعالی به دست آورد. شهید 
مطهری که از شاگردان امام خمینی است نیز قائل به نظریه فطرت در باب فضایل است. وی 
معتقد اســت انسان به سبب فطرت کمال‌جویش رو به کمال می‌رود؛ و فطرت انسان توجیه 
مناســبی برای تکامل جویی انســان است؛ و حتی فیلسوف بزرگی چون سقراط ریشه علم را 
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در فطرت انســان می‌دانســت و با تحلیل قضایا و برگرداندن آن‌ها به اصل و فطرت انسان به 
اثبات مدعای خویش می‌پرداخت به‌گونه‌ای که برای طرف مقابل چاره‌ای جز پذیرش باقی 
نمی‌ماند )ر.ک. به: مطهری، 1387، ج 15، صص. 828-814(. اختصاص فطرت به انســان سبب 
انحصار فضیلت‌مندی در نوع انسانی و جدایی او در این ویژگی از سایر حیوانات است. امام 

خمینی دراین‌باره می‌گویند:
مقصود از فطرت اللّه، كه خداى تعالى مردم را بر آن مفطور فرموده، حالت 
و هيئتــى اســت كه خلــق را بر آن قــرار داده، كه از لوازم وجــود آنها و از 
چيزهاىي اســت كه در اصل خلقت خميره آنها بر آن مخمّر شــده است؛ و 
فطرتهاى الهى، چنانچه پس از اين معلوم شــود، از الطافى است كه خداى 
تعالــى به آن اختصاص داده بنى الانســان را از بين جميع مخلوقات و ديگر 
موجــودات يا اصلا داراى اين گونه فطرتهاىي كه ذكر م‏ىشــود نيســتند، يا 

ناقص‏اند و حظ كمى از آن دارند )امام خمینی، 1394، ص. 180(.
 امام فضیلت یا خیر را همان فطرت مخموره و رذیلت و شــر را مساوی فطرت محجوبه 
می‌داند. »در بيان آنكه، فطرت مخمورۀ ب‏ىحجاب وزير عقل و مبدأ خيرات اســت و خود 
خير اســت و فطرت محجوبۀ به طبيعت وزير جهل و مبدأ شــرور و خود شر است ...« )امام 

خمینی، 1377، ص. 80(.
 عشــق به کمال مطلق در ذات و خمیرمایۀ بشــر نهفته اســت با ارتکاب معاصی فطرت 
مخموره به کدورت گراییده و در حجاب‌هایی فرورفته و به فطرت محجوبه بدل می‌شــود. 

به‌گونه‌ای که نور فطرت مخموره به‌کلی منطفی می‌گردد.
و تفصيل اين اجمال اجمالًا اين اســت كه نفس در بدو فطرت، خالى از هر 
نحو كمال و جمال و نور و بهجت اســت، چنانچه خالى از مقابلات آن‌ها 
نيز هســت. گوىي صفحه‏اى است خالى از مطلق نقوش: نه داراى كمالات 
روحانــى و نه متصف به اضداد آن اســت. ولى نور اســتعداد و لياقت براى 
حصول هر مقامى در او وديعه گذاشته‌شــده است و فطرت او بر استقامت و 
خميرۀ او مخمّر به انوار ذاتيه اســت و چون ارتكاب معاصى كند، به‌واسطه 
آن در دل او كدورتى حاصل شود؛ و هر چه معاصى بيشتر شود، كدورت و 
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ظلمت افزون گردد تا آنكه كيســره قلب تاريك و ظلمانى شود و نور فطرت 
منطفى گردد و به شقاوت ابدى رسد )امام خمینی، 1394، ص.272(.

رهیافت‌های عقل عملی ســبب اســتقرار و ظهور فطرت مخموره در انســانند و با عدم 
تعییــن مصداق صحیح برای گرایش‌های فطری، رذیله و یا همان فطرت محجوبه مانع تعالی 
خواهد شد. عشق به کمال، خیر و سعادت و تنفر از نقص و شقاوت دو ویژگی اصلی فطری 
در انســانند که نوع رفتارهای فضیلت آمیز برخاسته از این دو گرایش رئیسه‌ی فطری است. 
ارتباط فضیلت با فطرت در نگاه خاص امام حاکی از قول به عمومیت فضایل در سرشت و 
نهاد آدمی است چنین رویکردی خواستگاه فضایل و رذایل را فطرت انسان می‌داند و نقش 
حکمت عملی را تبیین، تحلیل و شکوفایی آن معرفی می‌کند. آنچه سبب تفاوت و اختلاف 
مردم در مذاهب، محیط‌ها و مکاتب مختلف اســت تشــخیص متعلقات فطرت مصادیق و 

مراتب آن است. امام در شرح چهل حدیث دراین‌باره می‌گوید:
ىكي از فطرتهاىي كه جميع سلســله بنى الانســان مخمّر بر آن هستند و يك 
نفر در تمام عايله بشــر پيدا نشود كه بر خلاف آن باشد و هيچيك از عادات 
و اخلاق و مذاهب و مســالك و غير آن آن را تغيير ندهد و در آن خلل وارد 
نياورد، فطرت عشــق به كمال است، كه اگر در تمام دوره‏هاى زندگانى بشر 
قــدم زنــى و هر يك از افراد هر يك از طوايف و ملل را اســتنطاق كنى، اين 
عشــق و محبت را در خميره او مي‏ىابى و قلــب او را متوجه كمال م‏ىبينى 

)امام خمینی، 1394، ص. 182(.
 امام خمینی در جنود عقل و جهل تمام آحاد بشریت را دارای فطرت دانسته به‌گونه‌ای 
کــه هیــچ طایفه یا گروهی در اصل فطرت از گروه دیگر ممتاز نیســتند گر چه در مدارج و 
مراتب ممکن اســت تفاوت داشته باشند ولی این امر واســطۀ احتجاب به طبيعت و كثرات 
عالم مادی اســت به ســبب زیادت یا قلت حجاب‌ها و کثرات عالم و دل‌بستگی‌هاست که 
آدمیان در تشــخیص كمال مطلق متفرق و مختلف شــدند. اختــاف محیط‌ها و عادات و 
مذاهب و عقايد بر مراتب فطرت و قدرت تشــخیص امور فطری تأثیر گذاشته است و سبب 

اختلاف‌ها و تفاوت‌های گوناگونی گشته است )امام خمینی، 1377، ص. 80(.
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گستره فضایل
اندیشــه وجودی رکــن محوری تفکر انسان‌شناســی فلســفی امــام و بن‌مایه اندیشــه‌های 
فضیلت‌گرایانه اوست. وجود، نورانیت و کمال مطلق در بیان فلسفی امام از فضیلت، مساوق 
یکدیگر و از شئون الهیه هستند. تمامی موجودات عالم امکان، دارای دو جهت یا دو وجهه 
هســتند یکی وجهــه نورانیت، وجود و اطلاق و کمال که امــام آن را جهت غیبیه و الهیه و 
آیــات ربانی می‌نامند و دیگری جهت ظلمت و تعین و نقــص که مربوط به وجهه ظلمانی 
و نفســانی موجودات اســت )امام خمینی، 1377، ص. 258(. ایشان مفاهیم علم و وجود را نیز 
مســاوق یکدیگر می‌داند:»نظام وجود و طراز غيب و شــهود، به بركت علم منتظم شده… 
بلكه علم و وجود، مساوق هستند و هر جا شعاع هستى افتاده، به همان اندازه شعاع نور علم 
افتاده اســت. از اين جهت، خلوّ از تمام حقيقت علم، خلوّ از تمام حقيقت وجود اســت و 

خالى از آن، معدوم مطلق است« )امام خمینی، 1377، ص. 259(.
چنیــن تبیینی از فضایل ریشــه در تفکرات صدرایی امام دارد. بــر این مبنا، فضایلی که 
باوجود آدمی متحد شــده‌اند تعالی‌بخش وجود بســیط او و اشــتداد دهنده مراتب بی‌شمار 
آن هســتند )ر. ک. به: ســبحانی،1381، ج 1، ص. 508( فضایل اکتســابی، اموری وجودی و ذو 
مراتــب و دارای درجات متکثرند )ر. ک. بــه: امام خمینی 1377: 166(. علاوه بر آن فضایل از 
آن جهت که مساوق وجود هستند؛ مشترک معنوی برای مصادیق بی‌شمار خود محسوب می 
شــوند )ر.ک. به: امام خمینی 1377: 259(. از این رو فضایل متحد با وجود آدمی به‌تبع وجود 
لایتناهی‌انــد. گویا دوگانه انگاری فضایل و وجود، انتزاع عقلی اســت؛ بنابراین امام خمینی 
هیچ پایانی برای درجات فضایل آدمی متصور نبوده چنانکه برای وجود آدمی نیز قابل‌تصور 
نیســت )ر.ک. بــه: امام خمینــی،1385، ج 13، ص.35(. امام ذو مراتب بــودن فضایل را با مثال 
مشهور علمای اخلاق در رتبه‌بندی فضایل تبیین می‌کنند. در این مثال فضیلت به‌مثابه نقطه 
مرکزی دایره‌ای لحاظ می‌شــود که هر نقطه‌ای از هر شعاعی در این دایره دربردارندۀ مراتب 

شدید تا ضعیف فضایل است )اردبیلی، 1381، ج 3، ص. 356(.

فضایل انسان متعالی
نخســتین بار ارســطو فضایل را به عقلانی و اخلاقی تقسیم کرد )ارســطو، 1378، ص. 49(. تا 
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پیش از وی اگرچه از فضایل اخلاقی نیز ســخن گفته می‌شــد؛ ولی بر مبنای تفکر سقراط 
و افلاطون تمامی فضایل به حکمت و دانایی که فضیلتی عقلانی اســت برگردانده می‌شد. 
بعد از ارســطو حکمای مســلمان نیز فضایل را تحت عنوان اخلاقــی و عقلانی و یا عناوین 
دیگــری چون حکمت نظری و عملی موردبحث قرار داده‌اند )نصیرالدین طوســی،1395، ص. 
64(؛ و به‌علاوه ذیل چنین تقســیمی بــه فضایل دینی و معنوی نیــز پرداخته‌اند امام خمینی 
اگرچه صراحتی در طرح این تقســیم برای فضایل فطری انســان ندارنــد؛ اما از قراین کلام 
و نــوع ورودشــان در بحث از فضایل فطــری می‌توان دریافت که چنین تقســیماتی را برای 
فضایل پذیرفته‌اند )ر. ک. به: امام خمینی، 1377، ص. 257(. معنایی که از فضایل عقلانی ارائه 
می‌دهند مســاوق حکمت نظری صرف نیســت بلکه تعبیر حکمت در اندیشــه امام تعبیری 
شــمول دار و دربرگیرنده حکمت عملی نیز اســت. ایشــان بحث از فضایل را با برشمردن 

اجناس چهارگانه آن آغاز می‌کند و دراین‌باره می‌گوید:
حكما جميــع اجناس فضايل را چهار فضيلت دانند: حكمت، شــجاعت، 
عفت، عدالت؛ زيرا كه نفس را دو قوّه اســت: قوّه ادراك و قوّه تحريك؛ و 
هر يك از اين دو را به دو شعبه منقسم فرمودند؛ اما قوّت ادراك منقسم شود 
به عقل نظرى و عقل عملى؛ و اما قوّت تحريك نيز منقسم شود به قوّه دفع- 
كه آن شــعبه غضب اســت - و قوّه جذب- كه آن شهوت است- و تعديل 
هر يك از اين قــواى چهارگانه و خارج نمودن آن‌ها را از حد افراط‌وتفریط، 
فضيلتى است. پس حكمت عبارت است از: تعديل قوّه نظريّه و تهذيب آن 

)امام خمینی، 1377، ص. 151(.
 امام خمینی در بین این فضایل، علم یا همان حکمت را به‌عنوان حد اعتدال قوۀ علم و 

فضیلتی عقلانی می‌پذیرد.

حکمت )ام الفضایل(
در بیان امام، علم، موجب اســتکمال و تعالی و افضل فضایل انســان متعالی اســت. اشرف 
اســماء الهیه و از صفات موجود بماهو موجود، مســاوق باوجود و کمال مطلق بوده و هیچ 
موجودی در کائنات تهی از علم نیســت؛ خلو از علم مســاوی خلو از هستی و وجود است 
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)امام خمینی، 1377، ص. 259(. می‌توان فضیلت عقلانی علم را در شــاکلۀ انســان متعالی امام 
رصد نمود؛ بارزترین نمونه آن نظریه ولایت‌فقیه اســت که علم، حکمت، فقاهت و اجتهاد 
از شــرایط اساسی و بنیادین آن اســت. علمی که افضل فضایل بوده و از جامعیت نظری و 
عملی برخوردار اســت مشروعیت بخش حاکمان سیاسی و عنصر مقوم و فضیلت بخش در 
تش��کیل مدینه فاضله نیز است. »حاكم و خليفه اولًا بايد احكام اسلام را بداند، يعنى قانون 
دان باشــد؛ و ثانياً عدالت داشــته از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. »قانوندانى« 
و »عدالت« ازنظر مســلمانان شــرط و ركن اساسى اســت. چيزهاى ديگر در آن دخالت و 
ضرورت ندارد...آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم )ص( و ائمه ما )ع( دربارۀ 
آن صحبت و بحث شــده و بين مســلمانان هم مسلّم بوده، اين است كه حاكم و خليفه اولًا 
بايد احكام اســام را بداند، يعنى قانوندان باشــد؛ و ثانياً عدالت داشته از كمال اعتقادى و 
اخلاقى برخوردار باشــد...علم و ديگرى عدالت و اين دو را خصلت ضرورى »والى« قرار 
داده اســت. در عبارت و »لا الجاهل فيضلّهم بجهلــه« روى خصلت »علم« تيكه مك‏ىند 
يكــد م‏ىنمايد« )امام خمینی، 1381،  و در ســاير عبارات روى »عدالت«، به معناى واقعى، تأ

صص. 57، 47(.
علم اگرچه از منظر امام در صدر فضایل آدمی اســت؛ ولی ایشــان هر علمی را فضیلت 
نمی‌داند. به‌گونه‌ای که می‌توان در بیان وی به تعریفی خاص از علم که با شــناخت فطرت 
گره‌خورده است دست‌یافت. علم از لوازم فطرت مخموره در انسان بوده و با نگاه به فطرت 
نوع انسان آشکار می‌شود که همه شایق و عاشق کمال مطلق و منزجر از نقصند و چون علم 

مساوق باکمال مطلق است پس انسان فطرتاً شایق به علم است.
علم، از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل است و جهل، از لوازم فطرت 
محجوبــه و از جنــود ابليس اســت‏ و این به مراجعه به فطرت بنى الانســان 
واضح شــود كه تمام سلسلۀ بشر، عاشق كمال مطلق هستند... و همه متنفر 
از نقص هستند و چون علم باکمال مطلق مساوق است، پس عشق به كمالْ 
عشــق به علم اســت و همین‌طور جهل نيز با نقصان توأم و مســاوق است. 
علاوه، خود علــم نيز به‌عنوان خود، موردعلاقه فطرت و جهل موردتنفر آن 
اســت، چنانچه از مراجعه به فطرت بشــر ظاهر شــود. غايت امر آن‌که در 
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تشخيص علوم، خلاف بين آن‌ها هست و اين خلاف نيز از احتجاب فطرت 
اســت و الا علم مطلق مورد عشــق و علاقه فطرت است )امام خمینی، 1377، 

صص. 262 -261(.
 در بیان امام، علمی که موجب تعالی آدمی اســت و فطرت آدمی به آن مشــتاق اســت 
مفاهیم کلیه و جزئیه یا علم ارتســامی و حتی علم بالله و صفات ذاتیه و اســماء نیست بلکه 
مراد از علم مشــاهده حضوریه اســت. بر این اساس امام تبیینی ویژه از معرفت الله و علم به 
علوم باری‌تعالی به‌عنوان افضل فضایل انسان متعالی دارند و معرفت به ذات باری را شناختی 
نظــری نمی‌دانند. کمال معرفه الله غرض و مقصود ذاتــی، ترک همه تعیینات و انانیت‌ها و 
رســیدن به مرتبۀ فنای مطلق اســت و همۀ علوم و استدلال‌ها، ســنن و شرایع واسطه‌ای برای 

حصول به آن است.
علــم و خصوصاً علم بالله و اســماء و صفات ...‏ از اعظم فضايل اســت و 
علم به طرق براهين و فنون اســتدلالات و علم به مهلكات و منجيات و علم 
به سنن و آداب شــريعت مطهرۀ الهيه از مطلوبات غيريّه است كه به‌واسطۀ 
آن‌ها علم بالله- كه در باب علم مقصد اصلى و مقصود ذاتى است- حاصل 
شود... علم بالله به‌طور برهان نيز مقصود اصلى نيست... و باید دانست كه 
علم به اين معنى مشهور پيش عامّه كه عبارت از علم به مفاهيم و عناوين و 
علم ارتســامى است، مورد عشق فطرت نيست؛ زيرا كه این‌ها ... از جهاتى 
ناقص هســتند...پس جميع علوم جزئيه و كليه مفهوميّه، مورد عشق فطرت 
نخواهد بود، حتى علم بالله و شئون ذاتيّه و صفاتيّه و افعاليّه بلكه موردعلاقه 
و عشــق فطرت، معرفت به‌طور مشــاهدۀ حضوريه است كه به رفع حجب 
حاصل شــود...و آنگاه فطرت به معشــوق و مطلوب خود رســد كه جميع 
حجب ظلمانيّه و نورانيّه از ميان برخيزد )امام خمینی، 1377، صص. 261-262(.

 در اندیشۀ وی حکمت عملی سایه بر حکمت نظری افکنده و علمی که صدرنشین فضایل 
عقلانی است حکمت نام‌گرفته است )ر. ک. به: اردبیلی، 1381، ج 3، ص. 354(. در رویکرد ایشان 
تمامی علوم نظری و همه معارف و شرایع مدخل وصول به حقیقت و طریق نیل به آن بوده، نه 
این‌که خود حقیقت باشــند. ازاین‌رو، غایت فضیلت علم رفع حجب تعالی و نه انباشت ذهنی 
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اصطلاحات و الفاظ اســت که حاصل آن رهایــی از تعینات و انانیت‌ها بوده و این مرتبه همان 
مشــاهده حضوری حقایق اســت. امام خمینی در شرح جنود عقل و جهل به آیات متعددی از 

قرآن کریم نیز در افضلیت علم استشهاد می‌کنند )ر.ک. به: امام خمینی، 1377، ص. 266(.
حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی                  بو که از لوح دلت نقش جهالت برود
 )حافظ، 1384، ص. 197(.

 انسان متعالی امام با نور فهم بالفطره رو به‌سوی کمال دارد. فهم در بیان امام همان فطانت، 
ذکاوت و یا حدت ذهن و از لوازم فطرت مخموره اســت. معنای دیگر فهم، صفای باطن و 
ســرعت انتقال دریافت حقایق و معارف اســت؛ اما اگر نور فهم به سبب کدورت‌های عالم 
طبیعت ضعیف گردد به فطرت محجوبه مبدل شــده؛ حمق یا بلاهت و دوری از معنویات 
و معارف الهیه نتیجه آن اســت )ر. ک. به: امام خمینی، 1377، صص. 274 -270(. حدت ذهن 
یا صفای باطن که اموری فطری‌اند را می‌توان از فضایل عقلانی انســان متعالی دانســت که 

به‌نوعی از لوازم اکتساب علم نیز محسوب می‌شوند.

فضایل اخلاقی
نقش برجسته حکمت عملی در تعالی انسان از نگاه امام خمینی تا بدانجاست که اغلب آثار 
ایشان معطوف به حکمت عملی و نقش آن در تعالی انسان است و توجه به حکمت عملی 
را در آثار برخی از عالمان کمرنگ تلقی می‌کنند. »گرچه كتب اخلاقى نوشته‌شــده، مثلًا 
ابن مسكويه كتاب اخلاقى نوشته، ولى فيلسوفانه نوشته است و خواجه نوشته، ولى فيلسوفانه 
نوشــته است و كلماتى مخلوط ننموده‏اند كه انســان را به عمل وادارد« )اردبیلی، 1381، ج 3، 

ص. 361(.
شــرح چهل حدیث و شــرح جنود عقل و جهل ایشان مشحون از فضایل اخلاقی تعالی 
بخشــی است که بن‌مایه آن‌ها فطرت فراگیر بشر اســت. در جنود عقل و جهل 24 مورد از 
فضایل اخلاقی و دینی و رذایل مقابل آن را موردبحث قرار داده‌اند؛ و در شرح چهل حدیث 
در حــدود 30 حدیث مســتقیماً توضیح و تفســیر فضایل اخلاقی و دینی اســت. ازآنجاکه 
بحث از موارد متعدد فضایل اخلاقی مطرح در آثار امام سبب تطویل خواهد بود به تبیین دو 

فضیلت اصلی اخلاقی از منظر وی می‌پردازیم.
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 عدالت )ام الفضایل اخلاقی(
عدالت نقشــی محوری در تکون انســان متعالی دارد. این مفهوم با ساحات متعدد فلسفی، 
اخلاقی، اجتماعی و دینی در طول تاریخ همواره موردتوجه و محل تضارب آراء بوده است. 
به‌عنوان نمونــه موضوع اصلی کتاب جمهور افلاطون مباحــث مفصل و دامنه‌داری درباره 
عدالت اخلاقی اســت و ارسطو در فصل پنجم از اخلاق نیکوماخوس بحث‌های را درباره 
این فضیلت اخلاقی مطرح می‌کند. ارســطو عدالت را نه‌بخشی از فضایل که همۀ فضیلت 
دانســته و تمام فضایل اعم از عقلانی و اخلاقی را به عدالت بازمی‌گرداند )ارســطو، 1378، 
ص. 183(. از منظر ملاصدرا عدالت، مجموع فضایل نفس��انی اس��ت و در عین اینکه خود 
فضیلتی مستقل می‌باشد. او در اسفار اربعه می‌گوید: بدان که اصلی‌ترین فضایل نفسانی و 
اخلاق انسانی که سرآغاز اعمال حسنه هستند بر سه قسم است شجاعت و عفت و حکمت 
و مجمــوع آن‌ها عدالت اســت )ملاصــدرا، 1368، ج 4، ص. 206(. عدالت از منظر صدرا حد 
وسط و نقطه تعادل همۀ فضایل آدمی نیز محسوب می‌شود که در جلد 9 اسفار از آن بحث 
می‌کند1. امام خمینی ضمن تســمیه علم اخلاق به ســنت عادله نقش مهم عدالت در میان 
فضایل و ملکات را به‌مثابه بنیان و بنیاد آن‌ها تبیین می‌کند. ایشان عدالت را از امهات فضایل 
اخلاقی و حد وسط افراط‌وتفریط می‌دانند به‌گونه‌ای که جمع همۀ فضایل آدمی است. »اما 
دليل بر آنكه »فريضه عادله« راجع به علم اخلاق اســت، توصيف فريضه اســت به عادله؛ 
زيرا كه خلق حســن، چنانچه در آن علم مقرر است، خروج از حد افراط‌وتفریط است و هر 
يك از دو طرف افراط‌وتفریط مذموم و »عدالت«، كه حد وسط و »تعديل« بين آن‌هاست، 

مستحسن است« )امام خمینی، 1394، ص. 391(.
 ذات پروردگار و در ظل او انسان کامل، نبی اکرم )ص( بر سبیل اعتدال است )امام خمینی، 
1377، ص.148(. عدالت در اندیشه وی متعلقات متعددی دارد که از جلوه معارف و توحید 
در قلــوب اهــل معرفت و درک حقایق وجودیه به‌صورت کامل را شــامل می‌شــود، عمده 

1. »الصوره الباطنه لها ارکان لابد من حســن جمیعها حتی یحســن الخلق وتحصل الحکمه والحریه وهی اربعه 
معان و قوةالعلم و قوه الغضب و قوة الشهوة و قوة العدل بین هذه الامور فاذا استوت هذه الارکان الاربعة التی هی 
مجامع الاخلاق التی تتعشــب منها الاخلاق غیرمحصورة و اعتدلت و تناسقت حصل حسن الخلق«)ملاصدرا، 

1368، ج 9، ص. 89(.
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مباحث ایشــان دربارۀ عدالت به‌عنوان یکی از فضایل نفسانی در معنی اعتدال قوای انسانی 
)وهم، غضب، شهوت( است. امام دراین‌باره می‌گوید:

در جلوه معارف الهیه و جَلَوات توحید در قلب اهل معرفت که چه عدالت 
در آن عبارت اســت از عدم احتجــاب از حق به خلق و از خلق به‌حق... و 
ه اســت، تفريط و افراط در اين مقام، احتجاب  ل اهل اللَّ اين مختص به كُمَّ
از هر يك از حق و خلق اســت به ديگرى... كه عدالت در آن عبارت است 
از ادراك حقايق وجوديّه عل‏ى ما هى عليه از غايت القصواى كمال أســمائى 
تا منتهــى النهاية رجوع مَظاهر به ظواهر، كه حقيقت معاد اســت؛ و چه در 
اخلاق نفســانيّه، كه اعتدال قواى ثلاثه است؛ يعنى، قوه شهويّه و غضبيّه و 

شيطانيّه )امام خمینی، 1377، ص. 148(.
            قوای نفســانی دارای جهت افراط یا تفریط‌ اســت که هر یک از این دو جهت 
رذیله برای نفس محســوب می‌شــوند. خروج از حد اعتدال همان ظهور فطرت محجوبه و 
موانع تعالی انســانی اســت. ازنظر امام عدالت رکن کمال اخلاقی و نفسانی انسان متعالی و 
عمود جامعه ایدئال الهی انســانی است که تمام ساحات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ظرف 
تحقق آن اســت به‌گونه‌ای که یکی از شروط اساســی و مهم ولایت‌فقیه محسوب می‌شود. 
)ر.ک. به: امام خمینی، 1381، صص. 49 -48(. عدالت که به‌تصریح کتاب و ســنت از اهداف 
مهم انبیا و حاکمیت اولیا و ائمه )ع( و از اهداف ظهور منجی بشــریت و حاکمیت اســامی 
محسوب می‌شود از نگاه امام همان بسط صفت حق‌تعالی در وجود فردی و اجتماع انسانی 
است. البته بسط عدالت، همان بسط صفت حق‌تعالی است براى اشخاصى كه چشم دارند. 
بســط عدالت هم م‏ىدهند، عدالت اجتماعى هم به دست آن‌هاست، حكومت هم تأسيس 
مك‏ىنند، حكومتى كه حكومت عادله باشد؛ لكن مقصد اين نيست، این‌ها همه وسيله است 
كه انسان برسد به یک‌مرتبۀ ديگرى كه براى آن، انبيا آمده‏اند )امام خمینی، 1392، ص. 171(.

شجاعت
»شــجاعت، كه ىكي از اصول و اركان اخلاق حســنه و ملكه فاضله اســت، عبارت است 
از حالت متوســطه و معتدله بين افراط، كه از آن تعبير شــود به تهور- و آن عبارت اســت از 
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نترســيدن در مواردى كه ترس سزاوار اســت- و بين تفريط، كه از آن تعبير شود به جبن- و 
آن عبارت است از ترسيدن در مواردى كه سزاوار ترس نيست« )امام خمینی، 1394، ص. 391(. 
غضب آنگاه‌که تحت تدبیر عقلانی و مدیریت آن واقع گردد. شــجاعت نام می‌گیرد برای 
قوه غضب با این بیان ســه مرحله تصور دارد، از نقطه مركزى كه حد اعتدال باشــد، تعبير به 
»شــجاعت« م‏ىشود؛ يعنى اين قوه، تحت سیطره عقل اســت و به‌گونه‌ای كه هر جا عقل 
تجویز کند فعال می‌شود و هرگاه تجویز عقل در میان نباشد حرکتی از او حاصل نمی‌شود؛ 
يعنى حركت و سكونش به‌فرمان قوه عقل انسان است )اردبیلی، 1381، ج 3، ص. 358(. در بیان 
امام قوۀ شجاعت رکن اخلاق حسنه، فضیلت انسان متعالی، از نعمات بزرگ الهی و صفات 
انبیا و اولیا محســوب می‌شــود حفظ و بقای شخص، نوع و نظام انسانی متوقف بر آن است 
و مدخلیتی ویژه در تشکیل مدینه فاضله دارد. جهاد، شهادت، امربه‌معروف و نهی از منکر 
و اجرای حدود و تعزیرات جز در سایۀ این قوه تحقق نمی‌یابد )امام خمینی، 1394، ص 134(.

در بنی‌آدم اين قوه را ســرمايۀ زندگانــى ملىك و ملكوتى و مفتاح خيرات و 
بركات قرار داده. جهاد با اعداء دين و حفظ نظام عايلۀ بشــر و ذبّ از جان 
و مال و ناموس و ســاير نواميس الهيه و جهاد با نفس كه اعدا عدوّ انســان 
اســت، صورت نگيرد مگر به اين قوۀ شــريفه. حفظ تجاوزات و تعديات و 
حدودوثغور و دفع موذيات و مضرات از جامعه و شــخص در زير پرچم اين 
قوه انجام گيرد. ازاین‌جهت اســت كه حكما براى دفع خاموشى و خمودى 

آن علاج‌ها قراردادند )امام خمینی، 1394، ص. 135(.
 توجه خاص امام به کارکردهای اجتماعی شجاعت و دیگر فضایل اخلاقی تمایز بخش 
مکتب اخلاقی او از بســیاری اندیشه‌هاســت. ایشــان ســکونت و طمأنینه نفس را از فروع 
شــجاعت دانسته است که آثار متعدد و مهمی در تعالی انسان دارد. از ثمرات آن خودداری 
نفس در برابر شــداید و پیشــامد‌های ناگوار و ناملایمت‌های روحی است. ایشان آیه شریفه 
مِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَك« )هود: 112(. را اشاره به این معنا دانسته و ایجاد شجاعت 

ُ
»فَاسْتَقِمْ كَما أ

به معنی اســتقامت روحی و ســکون نفســانی را در جامعه را از مهم‌ترین و دشوارترین امور 
می‌دانند )امام خمینی، 1377، صص. 360 -359(.
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عفت
حد اعتدال بهره‌گیری از لذائذ و درخواســت‌های نفســانی )قوه شــهوت( عفت نام دارد. 
در بیــان امام هنگامی‌که امیال نفســانی تحت تدبیر و تســلط عقلانی واقــع گردد و از حد 
افراط‌وتفریــط خارج شــود ســکون و طمأنینه برای آن حاصل‌شــده و صبغــه الهی به خود 
می‌گیرد در چنین حالتی از آن به عفت تعبیر می‌شود )امام خمینی، 1377، ص. 278(. حواس و 
وهم انســانی منشأ و خواستار لذائذ و کام‌جویی‌هاست این امور در نهاد بشر به ودیعه گزارده 
شــده تا علاوه بر پیشبرد حیات مادی مقدمه‌ای برای تعالی او نیز باشد. به‌گونه‌ای که توجه 
گاهــی از آن‌ها به‌عنوان نعمات بی‌حدوحصر پروردگار آدمی را متنبه نموده و  به لذت‌ها و آ
مسیر پر امتحان و دشوار تعالی در عبور از لذات است. انسان تعالی‌یافته در بهشت نیز متنعم 
به لذائذ و زیبایی‌ها می‌شــود. ازاین‌رو، لذت‌ها فی‌نفســه اموری ارزشــمند و از نعمت‌های 

الهی‌اند که تسلط و جهت‌دهی به آن‌ها تعالی‌بخش آدمی است.
 عفــت در نگاه امام از لوازم فطرت مخموره در انســان بوده و اشــتیاق و میل به‌اعتدال 
در آن امری فراگیر در بین ابناء بشــر است تنفر از هتک، فحشا و زیاده‌روی در لذائذ نیز به 

همان عمومیت است.
عفــت از فطريات و لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل اســت و هتك از 
لوازم فطرت محجوبه و از جنود ابليس و جهل است؛ زيرا كه عدالت در قوا 
كه به‌منزله جنس اســت از براى عفّت، فطرى است و جور برخلاف فطرت 
اســت، چنانچه گذشــت و نيز خود عفت و حيا و حُجْب از فطريات تمام 
عايله بشر اســت، چنانچه تهتّك و فحشا و ب‏ىحياىي برخلاف فطرت جميع 
است، لهذا در نهاد عائله بشرى، عشق به عفّت و حيا مخمور است و تنفر از 

ر است )امام خمینی، 1377، ص. 279(. هتك و ب‏ىحيایى نيز مخمَّ
عفت علاوه بر این‌که فضیلتی مســتقل محسوب می‌شود. منشــأ بسیاری از کمالات و 
فضایل آدمی همچون سخاوت، امانت، حیا و... است. این فضیلت میانه‌ای در بین لذائذ و 
کام‌جویی‌های بی‌حدوحصراســت که افراط در آن‌ها موجب سقوط و تفریط در آن‌ها سبب 
بازماندن از تعالی و تعادل اســت. در اندیشــه امام امیال نفسانی هیچ‌گاه سرکوب نمی‌شوند 

بلکه تعادل در بهره‌گیری از آن‌ها، خود سبب تعالی انسان است.
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از اصول قوا، قوۀ شــهوت- كه همان مبدأ اميال است-می‌باشــد... از حد 
اعتدالش به »عفت« تعبير آورده م‏ىشود. البته آدم عفيف آن نيست كه قوه 
شــهوتش به‌کلی مرده باشد و هیچ‌گونه ميلى نداشــته باشد؛ مثل آن زاهد، 
يك گوش و چشم خود را ببندد و بگويد چشم و گوش ديگر براى من بس 
است و برود اعتزالِ تمام اختيار كند، بلكه حد اعتدال اين قوه اين است كه 
ميل‌هاى نامشروع به حقوق و نواميس ديگران نداشته باشد و خیال‌های خام 
به شــهوت نبندد و طرف تفريط آن »خمود« است و طرف افراطش حرص 
و وقاحت و تبذير و ريا و حســد و امثال آن‌هاســت )اردبیلی، 1381، ج 3، ص. 

.)359
عفــت و تعادل در امیال نفســانی زمانی حاصل می‌شــود که نفــس مصداق صحیح و 
گاهی دست یابد ازاین‌رو بسیاری از  راستین لذت‌ها را بیابد و در سایه آن به معرفت و خودآ
لذات و زیبایی‌های هستی مبین و معرف خالق هستی بوده و مدخل طی طریقت برای آدمی 
اســت. دستیابی به عفت از اهداف برخی عبادات دینی است؛ روزه، امربه‌معروف و نهی از 
منکر، صبر بر طاعت و معصیت و کف نفس و...ازجمله عباداتی اســت که این فضیلت را 
در انسان مستقر و ملکه می‌سازد. تعالی فردی بدون تحقق عفت فراگیر و عمومی در جامعه 
امری دشــوار بوده و تحقق مدینــه فاضله و جامعه متعالی درگــرو برقراری عفت عمومی و 

نهادینه شدن این فضیلت بنیادین در جامعه است.
آموزه‌های اسلام زیربنای انسان‌شناسی اخلاقی امام خمینی و سبب توجه فراوان ایشان به 
فضایل دینی به‌عنوان رکن قوام‌بخش انسان متعالی است. وجود مبانی و شعائر دینی در آغاز 
و انجــام اعمال از طریق نیت، تقرب و اخــاص و عبودیت منظومه‌ای از فضایل را با رنگ 
و بوی شــریعت شــکل داده که در ذات خود دینی و اخلاقی‌اند و فطرت انسانی با راهبری 
وحی و شــریعت در طریق وصول به فضایل و تعالی قرار می‌گیرد. ایمان، رضا، توکل، شکر 
و... از فضایل دینی مطرح در آثار اخلاقی امام است که به بحث از آن‌ها در مقاله‌ای مستقل 

پرداخته خواهد شد )ر.ک.به: امام خمینی، 1377، صص. 161-188(.
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نتیجه‌گیری
توجه به فطرت مدخل اندیشه‌های نوآورانه امام در بحث از فضیلت است. ایشان با طرح  	.1
فطرت مخموره یعنی سرشــت و خمیرمایه بشــری که میل به کمــال و تنفر از نقص دو 
گرایش اصلی آن است و فطرت محجوبه که خروج انسان از فطرت الهی و کمال‌جو به 
ســبب اشتباه در تشخیص مصادیق کمال است؛ قائل به عمومیت فضیلت جویی در نهاد 

و ذات بشر است.
ثمره نظریه فضیلت فطری امام توجه به ارزشمندی، شرافت و کرامت نوع انسان به‌عنوان  	.2
مخلوق برتر خداوند اســت که دارای ظرفیت عظیم رشد و تعالی است. قول به عمومیت 
فضیلت‌خواهــی در نهاد و سرشــت آدمی با رویکــرد ارزش مدارانه به انســان، ظرفیتی 

منحصربه‌فرد برای جهانی‌سازی اندیشه امام محسوب می‌شود.
غلبــه نگاه عمل‌گرایانه و نظریه فضیلت فطری امام ســبب تبیین ویژه و نوآورانه ایشــان  	.3
از فضایل چهارگانه )حکمت، عدالت، شــجاعت، عفت( اســت حکمت در تقریر امام 
مشاهده و درک حضوری حقایق به نحوی است که فطرت نوع بشر شایق به آن است در 
رویکرد ایشــان علوم نظری مدخل وصول به حقیقت بوده و غایت علم تعالی‌بخش، رفع 
حجاب‌ها و رهایی از انانیت‌هاســت. جهت‌گیری بسیاری از آثار امام به فضایل اخلاقی 
با بن‌مایه فطرت به ســبب برجســتگی نقش حکمت عملی در اندیشه وی و فرو کاستن 

حکمت نظری در حد مقدمه تحصیل حقایق است.
عدالت بنیان و بنیاد ملکات اخلاقی، جمع و سرآمد فضایل آدمی و حد وسط آن‌هاست.  	.4
فطــری بودن عدالت ســبب عمومیت آن بوده علاوه بر اینکه تعالی فردی بر آن اســتوار 
اســت؛ عمود جامعه انســانی و آرمانی اســت و ظرف تحقق آن تمام ســاحات سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی را شامل می‌شود عدالت بسط صفت حق‌تعالی است که با حاکمیت 

مشروع انبیا، ائمه و اولیا تحقق می‌یابد.
شجاعت که حد اعتدال قوۀ غضب بوده و تحت مدیریت و تسلط عقل حاصل می‌شود  	.5
ضامــن بقــا و تعالی فرد و نظام نوع انســانی اســت و مدخلیتی ویژه در تشــکیل جامعه 
متعالی دارد ازجمله کارکردهای گســترده این فضیلت، اجرای عدالت، جهاد، شهادت، 

امربه‌معروف و نهی از منکر و... است.



69 ابراهیم علی پور، فاطمه بهجت: فضایل عقلانی و اخلاقی انسان متعالی از منظر امام خمینی )ره( 

عفت که در اندیشه امام حد اعتدال برخورداری از لذائذ و درخواست‌های نفسانی است  	.6
به‌نوعی تســلط بر قوای مختلف شــهوانی بوده؛ میل و گرایش به آن از کمالات فطری و 
فراگیر و ســبب تعالی فردی و اجتماعی است. فطرت مخموره که در پی یافتن مصداق 
گاهی و توجه بــه لذائذ به‌عنوان  صحیــح لذت‌ها اســت باعفت ورزیدن در ســایۀ خودآ
نعمات الهی به لذات جاودان بهشتی و قرب باری‌تعالی رهنمون می‌شود این فضیلت منشأ 
بســیاری از کمالات انسانی همچون سخاوت، امانت و کف نفس در برخورداری افراط 

گونه از نعمات الهی بوده و بنیان شکل‌گیری مدینۀ فاضله است.
نقش و پیوند ناگسســتنی فضایل در تعالی انســان و نگرش ویژه و ارزش محورانه امام به  	.7
نوع انسان تحت تأثیر دیدگاه خاص عرفانی و دینی ایشان است در اندیشه امام دستیابی به 
تعالی حقیقی بشر، غایت تحقق کنش‌های فضیلت‎آمیز در سطح فردی و جامعه فضیلت 

محور در سطح اجتماعی است که هدف نهایی انبیا از آدم تا خاتم بوده است.

ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده‌سازی مقاله مشارکت داشته‌اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی‌رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی‌رایت رعایت شده است.
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